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و بينيشهدف پژوهش حاضر تعيين نقش پي كنندگي دلبستگي به والـدين
و ازخودبيگانگي رواني در پيش بيني رفتار خرابكارانة نوجوانـان همسالان

آمـوزان دبيرسـتاني، بـا منظور دستيابي به اين هدف، از بين دانشاست. به
اي بـا حجـم اي، نمونـه اي چندمرحلهگيري خوشهاستفاده از روش نمونه

و 176نفر( 320 و پرسشنامهپس 144دختر هاي ازخودبيگانگير) انتخاب
ــيمن،  ــوين س ــياهة 1959رواني(مل و س ــه ــار خرابكاران ــنامة رفت ) پرسش

و گرينبرگ، و همسالان(آرمسدن هـاآن ) روي1987دلبستگي به والدين
هـاي مختلـف اجرا شد. نتايج همبستگي پيرسون نشان داد كه بين مؤلفـه 

ب و كيفيت دلبستگي ا رفتارهـاي خرابكارانـه رابطـه ازخودبيگانگي رواني
وجــود دارد. همچنــين، تحليــل رگرســيون گــام بــه گــام نشــان داد كــه

و كيفيت دلبستگي، پيش هـاي نيرومنـدي كننـده بينيازخودبيگانگي رواني
). بـا  =R²%3/62بيني رفتارهاي خرابكارانه در نوجوانان بودند(براي پيش

و كيفيـت توجه به نتايج حاضر، توجه به شـرايط ازخودبي  گـانگي روانـي
و همسالانشــان در بررســي رفتــار  دلبســتگي بــين نوجوانــان بــا والــدين
خرابكارانه، اهميت دارد. لذا تأكيد بر ايجاد فضاي اعتماد، محبت، عاطفـه 

و تحـول بهنجـارِ دانـش  وو صميميت در رشـد آمـوزان، بـراي والـدين
 مسئولان مدرسه امري ضروري است. 

خ ها: كليدواژه ، دلبستگي به والدين.، ازخودبيگانگي رواني.رابكارانهرفتار
 آموزان دبيرستاني، دانش.و همسالان

*:      ( )
neda.afsharian1364@gmail.com 

**    



1/ شمارة12هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 62

 مقدمه
مطـرح2اي از اخـتلال سـلوك عنوان نـوع ويـژه به1شناسي، رفتار خرابكارانهدر متون روان
و باثبات رفتار 3،1391شناسي آمريكااست(انجمن روان ). اختلال سلوك شامل الگويي تكراري

و مقررات عمدها كه در آن حقوق اساسي ديگران يا هنجارهاي اجتماعي كه كـودك در ست اي
شـوند. رفتارهـاي ضـداجتماعي در افـراد مبـتلا بـه آن سن بايد رعايت كند، زير پا گذاشته مي

اختلال سلوك موجب ايجاد درد در ديگران شده يـا حقـوق ديگـران را از طريـق پرخاشـگري 
ي و كلامي، دزدي ميبدني ويـرايش-4پزشكي آمريكـا گذارد(انجمن روانا اعمال تخريبي زير پا

). شـواهد موجـود حـاكي از آن اسـت كـه موضـوعِ 1388؛ به نقل از كميجـاني،2000چهارم، 
و شناسي بـوده اسـت(مك حوزة رواننظران صاحب مورد توجههمواره اختلال سلوك كـارتني

و پارديني5،2006فيليپس و ابراهيمي، 6،2009؛ لوبر، بورك ). از جمله مشـكلاتي 1392؛ دلاور
و جامعه را تحت تأثير قرار داده است شيوع رفتارهاي خرابكارانه در ميـان  كه خانواده، مدرسه،

به دانش و خـانوادة وي را در زمـان طوريآموزان است؛ كه اين اختلال رفتاري نـه تنهـا كـودك
رحال درگير مي و اطرافيـان كند، بلكه آيندة ناخوشايندي در پـي دارد. از هـاآنا براي كودكـان

كه اين و نوجوان معمول آنجا وگونه اختلالات رفتاري در ميان قشر جوان زمـان هـاآن تر است
هـاي اجتمـاعي، بيشـتر در بيشتري با مدرسه سروكار دارند، مدارس در مقايسه با ديگر محـيط 

). بنـابراين، عـدم توجـه بـه رفتارهـاي1375،معرض رفتارهاي خرابكارانه قرار دارند(شامبياتي
و خرابكارانه در نوجوانان مي ناپـذيري از جملـه بزهكـاري تواند پيامدهاي جبرانضداجتماعي

پي داشته باشد(غني و شغلي را در و زاده، بهرهشديد، اختلال در روابط اجتماعي، تحصيلي، دار
و پــارك7،2006عينــي فهــم عوامــل تأثيرگــذار بــر رفتارهــاي رو، ). از ايــن8،2006؛ چاريســا

ميخرابكارانه به ريزي آموزشـي، اداره تواند در زمينة برنامهعنوان مشخصة بارز اختلال سلوك،
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بهكردن كلاس و شناخت دوران رشد نوجوانان مؤثر باشد. ميهاي درسي، كه يكـي از نظر رسد
و همسالان باشد.  اين عوامل، دلبستگي به والدين

و اهميت ارتباط والدين با كودك مـي 1973(1بالبي به نقش در)، با نظرية دلبستگي پـردازد.
مينظريه كه كيفيت دلبستگي كودك بـه والـدين، تعيـين هاي دلبستگي بر اين نكته تأكيد -شود

و معيارهـاي والـدين خواهـد بـود. در واقـع، هاي بعدي كودك با ارزشكنندة همانندسازي هـا
اسبك و شناختي، واكـنش هاي دلبستگي، با و در يجاد قواعد عاطفي هـاي هيجـاني را در افـراد

ميهاآن روابط بين شخصي ). ايجاد روابط قابل اعتمـاد بـا والـدين 1384سازد(بشارت، معين
و همانندسازي با دنياي اجتمـاعي مـي موجب احساس نزديكي، ارزش شـود. بـر هاي مشترك،

به  و اجتماع را كمتـر اساس نظرية دلبستگي، كودكان مبتلا مشكلات رفتاري، معيارهاي والدين
ميدروني كه از خواستهسازي و اجتماع تبعيـت مـي كنند. حتي زماني كننـد، بـه آن هاي والدين

كه تهديدي براي سلامت جسمي خود احساس مي بهدليل است علاوه، پيوند ضـعيف بـا كنند.
ميوالدين ممكن است موجب همراه شدن فرد با همسالان  به نوبة خود كه توانـد منحرف شود

و انحراف -). بنابراين، بر اساس نظر بـالبي مـي2،2005هاي رفتاري شود(بالموجب مشكلات

و تجربـة ايـن و نحـوه توان گفت كه دلبستگي پيوند احساسي يا عـاطفي ميـان دو فـرد اسـت
و ارتباطـات جد  -يـد او مـي دلبستگي، منجـر بـه بـروز رفتارهـاي معينـي در كـودك، محـيط،

و خسروي، شود(فيض ها در حوزة روابط دلبستگي حاكي از ). نتايج برخي پژوهش1388آبادي
و رفتارهاي ناسازگارانه ارتبـاط معنـي  كه بين كيفيت دلبستگي به والدين داري وجـود آن است

هاي صورت گرفتة بعدي در اين زمينـه، وجـود)، اما پژوهش2001،و همكاران3ندارد(سيمون
و معنيرابط و بـروز رفتارهـاي خرابكارانـة فرزنـدانه منفي داري را بين دلبستگي بـه والـدين

و ماركوئنگزارش كرده و همكاران4،2002اند(ورشوئرن و رابينسـون5،2004؛ روبين ،6؛ گـالن
اسـت كـه تغييـرات شـناختي، تحـولي، هـا نشـان داده ). همچنين، نتايج برخي پـژوهش 2005

و عدم واب مياجتماعي، به والدين موجب كه نوجوان آمادگي بيشتري بـراي شـروع ستگي شود
 
1. Bowlby & John 
2. Ball & Joanna 
3. Simons 
4. Verschueren & Marcoen  
5. Rubin, Dwyer, Booth-LaForce, Kim, Burgess & Rose Krasnor  
6. Gullone & Robinson  



1/ شمارة12هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 64

). در همـين زمينـه،1380پاكـدامن،(عنوان عامل دلبستگي داشـته باشـد استفاده از همسالان، به
و همكاران( و تأكيد بر روابط گـرم 2009نتايج پژوهش لوبر كه اعمال مثبت والدين ) نشان داد

فرو محبت و و معنيآميز بين والدين و زندان، رابطة منفي داري با ارتكاب رفتارهاي خرابكارانه
و نوجوانان با گروه همسالِ بزهكار دارد.  ارتباط كودكان

مينتايج برخي پژوهش كه بين دلبستگيها از اين نظريه حمايت هاي ناايمن در دوران كنند
و رفتار خرابكارانه رابطه وجود دارد(كـورد  و نوجواني و 2004، همكـارانو1كودكي ؛ دويلـي

و مـاركيويكز( 2،2005ماركيويكز )، نشـان داد كـه بـا افـزايش سـطح2005). پـژوهش دويلـي
و خرابكارانـة فرزنـدان به رفتارهاي ضداجتماعي نيـز هـاآن بيگانگي از والدين، ميزان ارتكاب

كه كيفيـت دلبسـتگي افزايش مي و يابد. نتايج اين پژوهش همچنين بيانگر اين بود بـه والـدين
و رفتارهـاي 2005(3همسالان با رفتارهاي ناسازگارانه رابطه دارد. فانتي ) نيز كيفيـت دلبسـتگي

و نتيجـه  ناسازگارانه را در ميان دانشجويان سال اول مقيم در خوابگاه دانشجويي بررسـي كـرد
كه سطوح بالاتر دلبستگي والديني با سطوح پايين رابطـه دارد. تر رفتارهـاي ناسـازگارانه گرفت

و همكاران( كه هرچه سطوح دلبستگي 1390در همين زمينه، نتايج پژوهش پاكدامن ) نشان داد
به والدين از كيفيت بالاتري برخوردار باشد، رفتارهـاي خرابكارانـه در بـين نوجوانـان كـاهش 

و فرز و ارتباط بين والدين كه بالا بودن كيفيت اعتماد ندان چشمگيري خواهد داشت؛ به نحوي
و معني و بالا بودن ميـزان بيگـانگي از رابطهة منفي داري با رفتارهاي خرابكارانه فرزندان داشته

هيجـاني دارد. همچنـين،-داري با مشكلات رفتاريوالدين در بين نوجوانان، رابطة مثبت معني
و همسالان در تنظيم شناختي هيجانات نوجوابينينقش پيش به والدين نان نيز كنندگي دلبستگي

و جوكار(  ) تأييد شده است. 1392در پژوهش هاشمي

كه آيا كيفيت دلبستگي به كننـدة بينـي توانـد پـيش خود مـي خوديبا اين حال، روشن نيست
و سلوك باشد(اسپلتز، دي و گرينبـرگ شدت مشكلات رفتاري ). بنـابراين، ايـن4،1999كلاين

و روش احتمال وجود دارد كه عوامل زيـادي از قبيـل جنسـي  و خـوي كـودك، هـاي ت، خلـق
ــته  ــه نقــش داش ــار خرابكاران و رفت ــين دلبســتگي ــه ب ــدين، در ايجــاد رابط ــدپروري وال فرزن
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و فاكس هـا از نقـش شـرايط ). چنانچه در برخي پژوهش1،2003باشند(برگس، مارشال، رابين
يكي از عوامل تأثيرگذار بر رفتارهاي خرابكارانـه ازخودبيگانگي رواني به -حمايـت مـي عنوان

). برخـــي 4،1368؛ فــروم 3،1989؛ ســـيگل2005؛ بــال، 2006،و همكـــاران2كننــد(ليمنس
عنوان يكي از اعمالي كه نشانگر بروز اخـتلال در رفتـار پژوهشگران، رفتارهاي خرابكارانه را به

و نوجوان جامعـه است، معرفي كرده كه مرتكبين اين اعمال، بيشتر از قشر جوان و معتقدند اند
مي تشكيل شده و دارايي اشخاص ديگر و اموال به تخريب غيرقانوني كالاها وو پردازنـد(آيزل

).5،2011نيلگون
رفتـار خرابكارانـه در قالـب بيگـانگي)،1959(6سيمناز طرف ديگر، بر اساس نظر ملوين

ن انسـا رواني نيز قابل تفسير است. از نظر سيمن، بيگانگي رواني، احساسي اسـت كـه طـي آن 
و حقيقت دارد حس نمي كه واقعيت و توسع. وي كند خودش را آنچنان اينةدر اشاره به رواج

ميه مفهوم در جامع راهكه جامع شود معاصر اين نكته را متذكر وجـود آوردهبهمدرن شرايطي
آن است و انسان،كه در و نتـايج اعمـال و چگـونگي كنتـرل عواقـب به فراگيري نحوه ها قادر
نحرفتاره بـوةاي خود نيستند. و مديريت جامعه بر سيسـتم پـاداش اجتمـاعي اي گونـههكنترل

كه فرد در تواند نمي است و و پاداش اخذ شده از جامعه برقرار كنـد ارتباطي را بين رفتار خود
بهشچنين وضعيتي است كه احساس بيگانگي بر فرد مستولي  و او را در انهناسازگاررفتاري ده

مي افرادقبال پـ شرايط بيگـانگي روانـي،). سيمن1959،(سيمندهد جامعه سوق نـوعنجرا در
وانزواي اجتماعي، هنجاريبي،ييمعنابي، قدرتيبي احساس -دسـته احساس تنفر از خويشتن،

در بيش از هر روان)، با تأسي از سيمن، 1368فروم(بندي كرده است. شـناس اجتمـاعي ديگـر
و تحليل مفهوم بيگ بهانسان بر اساس نظر فروم،انگي كوشيده است. تفسير تدريج در جوامـع ها

مي مدرن و به يك مهرنده فرديت خود را از دست ميةد  در نتيجـه،د.نشو قابل تعويض تبديل
يا،امروز انسانِ ابطوردر چنين شرايطي،.شدخواهد طبيعت بيگانه با با خودش، با همنوعانش
از ها همانند روابط آدمك انسان و هـركس ايمنـي خـود را بـر هاي مصـنوعي خودبيگانـه اسـت
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و همرنگ شدن با آن به جمع و احسـاس مبتنـي مـي،نزديكي و عمـل (فروم، سـازد در عقيـده
1368 .( 

بهبر اساس نظرية سيمن مي و توان گفت كه جامعة ايران عنوان يكـي از كشـورهاي جـوان
به جامعةجامعه مي اي در حال گذار از جامعة سنتي شـود. بنـابراين، راهـي كـه مدرن محسوب

طي مي بهنوجوان و كند رنگ زمانِ خود را به نوجـواني و انتقال از كودكي همراه خواهد داشت
به بزرگسالي، به و اجتمـاعي زنـدگي فـرد وسيلة تغيير در حيطهسپس از نوجواني هاي هيجاني

به نقل از پاكدامن،1،1992شود(لاهيمشخص مي در اين بين، رفتارهـاي خرابكارانـة).1380؛
كه نوجـوان بـا  هيجاني از جمله مسائل مطرح در نوجواني است. در واقع، در همين دوره است

و ارتباط با همگنان به اش اي نسـبت بـه پايـان كـودكي طور فزاينـده جدا شدن از واحد خانواده
نـد در افـزايش چشـمگير تواكنـد. ايـن تغييـر در روي آوردن بـه همگنـان مـي اهميت پيدا مي

و قضاوت2»همنوايي« ميبا عقايد كه در زمان بلوغ شروع شـود، بـه چشـم هاي گروه همگنان،
به فعاليتآيد. بنابراين، در اين دوره، نوجوان از يك -منـد مـي هاي خانوادگي كمتـر علاقـه سو

وشود(حتي ممكن است تعدادي از ارزش الدين تمرد هاي خانوادگي را طرد يا در مقابل قدرت
و از سوي ديگر، سازش يافتگي با ارزش و زبـان كند)؛ ها، بازخوردها، شـيوة لبـاس پوشـيدن،

). گـاهي تـأثير همگنـان در مسـيري مخـالف بـا1380كند(پاكـدامن، همگنان خود را آغاز مي
بهآرزوهاي والدين قرار مي و در نتيجه تضادهايي دردناك ميگيرد آيد. در واقـع، زمـاني وجود

سه پايگاه اجتماعي را تجربه كرده است: خانواده، مدرسـه،كه كودك به دورة نوجواني مي رسد
بهو گروه همسال. هريك از اين نقش در هـاآن وسيلة اشخاصي كه فرد بـا ها از لحاظ اجتماعي

كه اين اشخاص رفتار متناسب بـا يـك وضـعيت را تعامل است، مشخص مي شود. بدين معني
ميهاآن هنگام بروز و پاداش به وي به همين ترتيب، نوجوانـان در در فرد ضمن تأييد آموزند.

كه نقش ميپرتو هنجارهايي كه مورد تأييد آنهايي است -ها را در يك گروه اجتماعي مشخص

و دادستان، كنند، دربارة خود حكم مي ). 1380؛ به نقل از پاكدامن،1376كنند(منصور
اي از زنـدگي اسـت كـه نوجـواني دوره«ن معتقدنـد كـه نظـرا طور، برخـي صـاحب همين

به اوج خود مي ). بر اساس نظـر سـيگل، در صـورتي كـه181: 1998سيگل،»(رسدخرابكاري
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هاي مختلف همسـالان، دورة نوجواني، با ضعيف شدن نظارت والدين، گسترش روابط با گروه
و در نتيجه، افزايش بيگانگي از آن شود، نوجوانان قـادر بـه ها، همراه كاهش دلبستگي به والدين

و درنتيجـه دچـار  و پاداش كسب شده از گـروه نخواهنـد بـود برقراري ارتباط بين رفتار خود
بينوعي احساس بي و و براي تحقق خواسته خود ممكن است يـا راه انـزوا قدرتي معنايي شده

رفتن بـه سـمت ارتكـابو بيگانه شدن با جامعه را در پيش گيرند يا براي مورد توجه قـرار گ ـ
و تخريب اموال عمومي روي  به همين دليل است 1998آورند(سيگل، رفتارهاي پرخاشگرانه .(

و روشكه برخي صاحب كه تحقيرهاي مفرط و آمـوزش، نظران معتقدند هاي استبدادي تربيت
و بيگانگي و ميزان پرخاشگري برنـد مـي را آنقدر بالاهاآن ميزان دلبستگي نوجوانان را كاهش

و خشن از خـود كه جوانان فقط در هنگام بر آورده نشدن نيازهايشان واكنش هاي پرخاشگرانه
و علاقه قابل تـوجهي بـه تخريـب پيـدا مـي بروز نمي -دهند، بلكه در شرايط عادي نيز تمايل

و همكاران،1380پور، كنند(رفيع ). برخي پژوهشگران نيز به اهميت نقـش1390:90؛ پاكدامن
و2، انضباط يا نظارت مراقبان1يت خانوادگي يا حمايت مراقبانحما و كيفيت روابـط مراقبـان ،

و هنجارهاي موجود جامعه در كاهش رفتارهاي خرابكارانـهو به3فرزندان به نظم ويژه پايبندي
و سرقت اموال اذعان داشته و 2005اند(بال،و تخريب ). در همين زمينه، نتايج تحقيقات ليمنس

و قانون بـي 2006اران(همك كه كودكان داراي اختلال سلوك به نظم -اعتنـا بـوده بـه ) نشان داد

و تخريب اموال مـي شدت درگير نقش شـوند. بـا توجـه بـه هاي خرابكارانه از قبيل زورگويي
تحقيقات انجام شده، ضرورت توجـه بـه نقـش همسـالان در كنـار نقـش والـدين در مطالعـة 

ميرفتارهاي خرابكارانه احس كه تاكنون بررسي توأمانِ نقش مؤلفـه اس -شود. همچنين، از آنجا

و مؤلفـه و همسـالان به والدين هـاي ازخودبيگـانگي روانـي در مطالعـة هاي كيفيت دلبستگي
رفتارهاي خرابكارانه نوجوانان، مورد مداقة پژوهشگران قـرار نگرفتـه اسـت. بنـابراين، هـدف 

به وا و ازخودبيگانگي رواني در پيشپژوهش حاضر تعيين نقش دلبستگي و همسالان بيني لدين
 رفتار خرابكارانة نوجوانان بود.

1. Familial caregiver support 
2. Caregiver discipline supervision 
3. Caregiver child relationship quality 
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 روش
و هاي بنيادين بود كه در حـوزة طـرح طرح پژوهشي حاضر از نوع پژوهش هـاي ارتبـاطي

 گيرد. همبستگي قرار مي
و پسـر سـال سـوم دبيرسـتان شـهر جامعة آماري پژوهش شامل تمامي دانش آموزان دختر

است. از بين اين جامعة آماري با اسـتفاده از روش 1393-92نفر) در سال تحصيلي 1043ا(فس
و176آموز(دانش 320اي با حجم اي، نمونهاي چند مرحلهگيري خوشهنمونه پسـر)144دختر

به عنوان گروه نمونه پژوهش انتخاب شدند. 
به شرح زير استفاده شد.هاي مورد نياز پژوهش از سه پرسشآوري دادهبه منظور جمع  نامه

در پـژوهش حاضـر، از پرسشـنامة بيگـانگي سياسـي . پرسشنامة ازخودبيگانگي رواني:1
كه توسـط محسـني1959) برگرفته از نظريه سيمن(1969(1اسرول و1370تبريـزي() ) ترجمـه

و روايي آن نيز مورد تأييد قرار گرفته است، با تغييراتـي جز  و پايايي ئـي مـورد اجرا شده بود،
و46استفاده قرار گرفت. اين پرسشنامه، با  بي5گويه قـدرتي، احسـاس خرده مقياسِ احساس

بيبي و احسـاس تنفـر از خويشـتن اجـرا هنجاري، احساس معنايي، احساس انزواي اجتماعي،
هـاي ضـريب همسـاني شد. در پژوهش حاضر، بررسي پايايي پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش 

و بازآز را نشـان داد كـه ايـن87/0و89/0مايي روي گروه نمونه بـه ترتيـب ضـرايب دروني
و حاكي از پايايي مناسبي براي اين پرسشنامه است.  ضرايب در سطح نسبتاً بالايي است

و همسالان2 بـراي:2نسخة تجديد نظر شـده-. پرسشنامة دلبستگي نوجوانان به والدين
كه توسـط آرمسـدن سنجش متغير كيفيت دلبستگي، از سياهه دل و همسالان 3بستگي بزرگسالان

و منفي رابطه1987(4و گرينبرگ و عاطفي مثبت ) براي ارزيابي ادراك نوجوان از ابعاد شناختي
و دوستان نزديك ساخته شده است، استفاده شد. اين پرسشنامه، داراي  و75با والدين 3سؤال

و دلبس به پدر به مادر، دلبستگي كه هر كـدام بـه مقياسِ دلبستگي به همسالان است وسـيله تگي
مي 25 سه هفته بر روي نمونـه سؤال سنجيده اي شـامل شود. پايايي بازآزمايي مقياس در فاصلة
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و براي مقياس دلبسـتگي بـه93/0ساله براي مقياس دلبستگي به والدين20تا18نوجوان 27
هاي دلبستگي بـه نيز براي مقياس بوده است. ضريب آلفاي كرونباخ اين مقياس86/0همسالان

به ترتيـب  به همسالان و دلبستگي و87/0،89/0مادر، دلبستگي به پدر، گـزارش شـده92/0،
ــرگ،  و گرينب ــدن ــط1987است(آرمس ــران توس ــنامه در اي ــن پرسش ــي اي ــاني درون ). همس

به1383نصرتي( و  ـمقياسترتيب براي ) محاسبه و هاي دلبستگي بـه مـادر، دلبسـتگي بـه پ در،
به همسالان  و82/0،83/0دلبستگي دست آمده است. در پژوهش حاضر نيـز ضـريببه92/0،

و دلبسـتگي بـه مقياسترتيب براي همساني دروني به به مادر، دلبستگي بـه پـدر هاي دلبستگي
و90/0،92/0همسالان نيز ضريب همساني درونـي  دسـت آمـد. همچنـين، بررسـي بـه89/0،

مي روايي پرسشنامه كه كيفيت دلبستگي تواند نوجوانان بزهكار را از نوجوانان نشان داده است
و گرينبرگ، كندغيربزهكار متمايز  ).1987(آرمسدن

براي سنجش ارتكاب رفتـار خرابكارانـه از پرسشـنامه . پرسشنامة رفتارهاي خرابكارانه:3
كه توسـط نيـك اختـر(  ريـابي شـده اسـت. ايـن ) هنجا1378رفتارهاي خرابكارانه استفاده شد

و30پرسشنامه، شامل  خرده مقياس شامل ارتكاب رفتارهـاي خرابكارانـه، نگـرش بـه3گويه
و فرافكني رفتارهاي خرابكارانه است كـه در مقيـاس  اي طيـف درجـه5رفتارهاي خرابكارانه،

ميليكرت نمره شود. در پـژوهش حاضـر، فقـط از خـرده مقيـاس ارتكـاب رفتارهـاي گذاري
كه شامل خرا اختـر گويه است. پايايي پرسشنامة حاضر در پژوهش نيـك10بكارانه استفاده شد

و احمدي(74/0برابر با  ) ضـريب همسـاني درونـي1383گزارش شده است. همچنين، سهامي
87/0اند. در پژوهش حاضر نيز ضـريب همسـاني درونـي گزارش كرده71/0اين پرسشنامه را

كه ارتكاب رفتارهـاي خرابكارانـه در دست آمد. در بررسي روابه يي آزمون نيز نشان داده شده
و تقيدات خانوادگي، وجـود خـانواده و افـت بين جوانان با متغيرهاي دلبستگي هـاي نابسـامان

).1378اختر، نيرومندي دارد(نيكةتحصيلي رابط

ها يافته
و تحليل داده و اسـتنباطي اس ـها از روشبراي تجزيه 1تفاده شـد. در جـدول هاي توصيفي

و انحراف استاندارد در كل نمونه ارائه شده است.  ميانگين
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و ارتكاب رفتارهاي خرابكارانه1جدول و انحراف معيار متغيرهاي ازخودبيگانگي، دلبستگي  : ميانگين
 انحراف معيار ميانگين متغيرها

 ازخودبيگانگي رواني

28/33412/7 قدرتياحساس بي
07/30238/6 اريهنجاحساس بي
39/25385/6 معنايياحساس بي

92/31162/5 احساس انزواي اجتماعي
45/10073/3 احساس تنفر از خويشتن

194/23 733/130 ازخودبيگانگي رواني

و همسالان  كيفيت دلبستگي به والدين

83/41380/5 اعتماد به مادر
15/40456/6 اعتماد به پدر
80/32842/6درارتباط با ما

33/30198/6 ارتباط با پدر
60/13470/4 بيگانگي از مادر
28/14387/4 بيگانگي از پدر

77/38023/7 اعتماد به همسال
39/27269/6 ارتباط با همسال

44/17013/4 بيگانگي از همسال
16/97804/13 كيفيت دلبستگي به مادر
82/93737/14 كيفيت دلبستگي به پدر

73/90270/13 كيفيت دلبستگي به همسال
74/17866/4 ارتكاب رفتارهاي خرابكارانه رفتار خرابكارانه
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مي1نتايج جدول كه بالاترين ميانگين در متغير ازخودبيگانگي رواني مربـوط بـه نشان دهد
و در متغير كيفيت دلبستگي مربوط بـه مؤل =28/33Mقدرتي(مؤلفة احساس بي فـة اعتمـاد بـه)

 است.74/17) است. ميانگين متغير ارتكاب رفتارهاي خرابكارانه نيز برابر با =83/41Mمادر(

و ازخودبيگـانگي ضـريب همبسـتگي متغيرهـاي پـيش2در جدول بين(كيفيـت دلبسـتگي
 رواني) با متغير ملاك(ارتكاب رفتارهاي خرابكارانه) گزارش شده است. 

و همسالان با ارتكاب رفتارهاي : همبستگي بين مؤلفه2جدول و دلبستگي به والدين هاي ازخودبيگانگي
 خرابكارانه
 ارتكاب رفتارهاي خرابكارانه متغيرها

 ازخودبيگانگي رواني

414/0** قدرتياحساس بي
408/0** هنجارياحساس بي
352/0** معنايياحساس بي

336/0** احساس انزواي اجتماعي
217/0* خويشتناحساس تنفر از

475/0** ازخودبيگانگي رواني

و كيفيت دلبستگي به والدين
 همسالان

-287/0** اعتماد به مادر
-208/0* اعتماد به پدر
-302/0** ارتباط با مادر
-208/0** ارتباط با پدر
286/0** بيگانگي از مادر
223/0** بيگانگي از پدر
-238/0** اعتماد به همسال
-180/0* ارتباط با همسال
359/0** بيگانگي از همسال

-294/0** كيفيت دلبستگي به مادر
-275/0** كيفيت دلبستگي به پدر

-315/0** كيفيت دلبستگي به همسال
001/0دار در سطح معني**005/0دار در سطح معني*
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مي2نتايج ارائه شده در جدول به دهد كه متغيرهاي ازخونشان و دلبستگي دبيگانگي رواني
و مؤلفه و همسالان دار همگي با ارتكاب رفتارهـاي خرابكارانـه رابطـه معنـيهاآن هايوالدين

بيدارند. از بين مؤلفه و از بين مؤلفه=41/0rقدرتي(هاي ازخودبيگانگي، احساس هاي كيفيـت)
ار ) بيش=35/0rدلبستگي، بيگانگي از همسال( تكاب رفتـار خرابكارانـه داشـته ترين رابطه را با

 است. 
بينـي ارتكـاب رفتـار خرابكارانـه بـر اسـاس نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي پـيش

و كيفيت دلبستگي در جدول  گزارش شده است.3متغيرهاي ازخودبيگانگي رواني

بر اساس بيني ارتكاب رفتار خرابكارانه: نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش3جدول
و كيفيت دلبستگي  ازخودبيگانگي رواني

Sig T Beta B R2 R  مرحله نام متغير

001/0 902/3 610/0 684/0 423/0 651/0  اول بيگانگي از همسال
001/0 199/3 520/0 379. 536/0 732/0  دوم معنايياحساس بي
001/0 201/2 370/0 418. 623/0 789/0  سوم بيگانگي از پدر

مي3ول نتايج جد كه از ميـان متغيرهـايي كـه وارد معادلـة رگرسـيون شـده نشان انـد دهد
و بيگانگي از پدر، متغيرهاي بيگانگي از همسال، احساس بي درصـد از واريـانس3/62معنايي،

انـد. بـا توجـه بـه مقـادير ضـريب رگرسـيون، بيني كـرده ارتكاب رفتارهاي خرابكارانه را پيش
متمشخص مي سه  غير با ارتكاب رفتارهاي خرابكارانه رابطة مستقيم دارد.شود كه هر

و نتيجه  گيري بحث
كه كيفيت دلبستگي دانشنتايج برخي پژوهش و همسـالان در ها نشان داد آموزان به والدين

و مــي هــاآن مسـير تحــولي  و بــروز رفتارهـاي خرابكارانــه مــؤثر مـؤثر بــوده توانـد در ظهــور
). نتايج پـژوهش حاضـر نشـان 2005؛ فانتي، 1390ري، ملحي، باشد(پاكدامن، سيدموسوي، قنب

و كيفيت دلبستگي با رفتارهاي خرابكارانـه داد كه بين مؤلفه هاي مختلف ازخودبيگانگي رواني
و كيفيت دلبستگي پيش و ازخودبيگانگي رواني هاي نيرومندي براي كنندهبينيرابطه وجود دارد

نپيش به تبيين نتايج به دست آمده پرداختـه بيني رفتارهاي خرابكارانه در وجوانان بودند. در زير
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 شود. مي
و ارتكـاب رفتارهـاي و همسـالان و ارتبـاط بـا والـدين نتايج نشـان داد كـه بـين اعتمـاد

كه هرچه دانش به اين معني آمـوزان در ميـزان پاسـخدهي خرابكارانه رابطة منفي وجود داشت.
به نيازه و همسالان نسبت اي هيجاني خود احساس امنيت بيشتري كنند، از ميزان رفتـار والدين

ميهاآن خرابكارانه در و همكـاران( كاسته )،1390شود. اين يافته همسو بـا پـژوهش پاكـدامن
و ماركوئن( و همكـاران(2002ورشوئرن و رابينسـون(2004)، روبين و2005)، گـالن و لـوبر ،(

يا2009همكاران( -فته بايد گفت كـه هرچـه احسـاس امنيـت دانـش ) بوده است. در تبيين اين

بيشتر باشد، احتمـال انجـامهاآن آموزان در ميزان پاسخدهي والدين نسبت به نيازهاي هيجاني
ميهاآن رفتارهاي خرابكارانه در و يابد؛ اما دانشكاهش كه چنين اعتمادي را بين خود آموزاني

از كنند، معمولاًشان احساس نميهاي دلبستگيچهره و مـورد پـذيرش جامعـه رفتاري بهنجـار
و كيفيت ارتباط كلامي دانشخود بروز نمي و دهند. همچنين، هرچه كميت آمـوزان بـا والـدين

ميهاآن همسالانشان بهتر باشد، ميزان رفتارهاي خرابكارانه در شود. اين يافته همسـو بـا كاسته
و جوكار( و مـاركوئن(1392پژوهش هاشمي و همكـاران( 2002)، ورشـوئرن و لـوبر ،(2009(

كه هرچه دانش و منسجمبوده است. در تبيين يافتة حاضر بايد گفت تري بـا آموزان ارتباط بهتر
و در واقع در برقراري اين ارتباط پويا جـديت داشـته باشـند؛ چهره هاي دلبستگي داشته باشند

ميهاآن احتمال انجام رفتارهاي خرابكارانه در اكاهش ازز سويي ديگر، دانشيابد. آموزاني كـه
وجود چنين ارتباطي محروم هستند، احتمال اينكه مرتكب رفتارهاي خرابكارانه شوند، افـزايش 

و همكاران(مي و 2004يابد. در پژوهش كورد به والدين كه بين كيفيت دلبستگي ) مشخص شد
 همسالان با انجام رفتارهاي ناسازگارانه رابطه وجود دارد. 

كه بـين بيگـانگي، بـه عنـوان سـومين مؤلفـة كيفيـت نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد
و همسالان، با انجام رفتار خرابكارانه رابطة مستقيم وجود دارد. ايـن بـدين  به والدين دلبستگي

و همسالانشان احساس بيگانگي بيشتري معني است كه هرچه دانش آموزان در ارتباط با والدين
درتر كنند، منزوي و احتمال انجام رفتارهاي خرابكارانه ميهاآن شده يابد. اين پژوهش افزايش

و همكاران( و جوكار(1390با پژوهش پاكدامن و ماركوئن(1392)، هاشمي )2002)، ورشوئرن
و همكــاران( و رابينســون(2004روبــين و مــاركيويكز(2005)، گــالن و 2005)، دويلــي )، لــوبر

در2009همكاران( كه هرچه دانش)، همسوست. آموزان در ارتباط بـا تبيين اين يافته بايد گفت
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و همسالانشـان چهره و در واقـع از سـوي والـدين هاي دلبستگي احساس انزواي بيشتري كنند
درمورد بي يابـد. از افزايش مـيهاآن اعتنايي قرار گيرند؛ احتمال ارتكاب رفتارهاي خرابكارانه

ه طرفي ديگر، دانـش  و آمـوزاني كـه و محبـت والـدين و در كـانونِ مهـر مـواره مـورد توجـه
و مورد پذيرش جامعه از خود بروز مي دهند. دويلي همسالانشان باشند، معمولاً رفتاري بهنجار

و 2005و ماركيويكز( )، در پژوهش خود نشان دادنـد كـه معمـولاً نـوع دلبسـتگي بـه والـدين
ميدوستان، هر دو در بروز رفتارهاي خرابكارانه نو  كنند. جوانان نقش مهمي را ايفا

و ازخودبيگـانگي روانـي نتايج پژوهش حاضر در زمينة رابطه بين ارتكاب رفتار خرابكارانه
و همكـاران(2005)، بـال(1998)، سـيگل( 1368هـاي فـروم( با نتايج پژوهش )2006)، ليمـنس

و همكاران( بـه اخـتلال ) مشخص شد كودكان مبـتلا 2006هماهنگ است. در پژوهش ليمنس
ميسلوك، بيشتر اوقات درگير نقش ) نيـز2005هاي پـژوهش بـال( شوند. يافتههاي خرابكارانه

و كيفيت روابـط والـدين  و انضباط كه حمايت خانوادگي، هنجارمندي، فرزنـدان بـا-نشان داد
و سرقت اموال رابطه دارد. سيگل( و تخريب كنـد)، بيان مـي1998كاهش رفتارهاي خرابكارانه

وةريش كه و اجتمـاع قـرار دارد به رفتار خرابكارانه افراد تحت تأثير خانواده، مدرسـه، نگرش
بـاانو نيازهايشـ آمـوزان دانشدر ناهمسازي علت روي آوردن به رفتارهاي خرابكارانه را بايد 

و نهادهاي مسلط جامع رفتارهـايةريشـ)، 1368همچنـين، فـروم( وجو كرد.ه جستساختارها
و نهادهاي مسلط جامع خرابكارانه و نيازهايش با ساختارها وميهرا در ناهمسازي انسان دانـد
و قواعد رفتار هنجارهـاي پذيرفتـه شـده نظام اجتماعي با ارزش، كه معتقد است ،هاي فرهنگي
و ماي روو هستند رفتارهاي ضد اجتماعيهپايه درةلئمس،از اين ةسـلط جوامع جديـد، اساسي

ك آن دانـد كـه را حـالتي مـي بيگانگي، فروم.ه با نيازهاي آدمي در ستيزندهنجارهايي است در
مي شخص خود را غريبه مي خودازو كند اي حس ديگر خـود را مركـز عـالم بـهو شود بيگانه

و خالق اعمال خود نيست حساب نمي بـ،آورد و نتايج آن حاكم ازو وي هسـتندربلكه اعمال
آن آن اطاعت مي مي كند يا حتي منزوي شـده،بيگانگيةشخص مبتلا به پديد نمايد. را ستايش

نه با سايرين تماس نداردو  و و ارتكـاب نه با خود . بنابراين، ارتباط بين ازخودبيگانگي روانـي
و همچنين از يافته  هاي تجربي، قابل تبيين است. رفتار خرابكارانه از ديدگاه نظري

ازتأكيد پژوهش حاضر بر متغيرهاي اح و كيفيـت دلبسـتگي بـه خود ساس بيگـانگي روانـي
به و همسالان در مطالعة رفتارهاي خرابكارانه بود، ولي ميوالدين رسد متغيرهـاي ديگـري نظر
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و ميـزان و خدماتي)، كنتـرل اجتمـاعي، همچون احساس محروميت نسبي(اقتصادي، اجتماعي،
ميجامعه خبينيتوانند پيش طلبي نيز رابكارانـه باشـند، كـه بررسـي آن نيازمنـد كنندة رفتارهاي

و جامع هاي گستردهپژوهش از تر تر است. همچنين، از نقطه نظر كاربردي نيز، پژوهش حاضـر
بهيك و تربيـت مبنـي بـر عنوان نخستين دستسو، پيام مهمي را براي والدين اندركاران تعلـيم

و صـمي  و ارتباطـات نزديـك به نقش ايجاد فضاهاي عاطفي مانه بـا فرزنـدان در كـاهش توجه
به همراه دارد. از سوي ديگر، پيشنهاد مي و رفتارهاي خرابكارانه و مربيان شود در جلسات اوليا

و تأثير كيفيت دلبستگي(ايجاد فضاي  همچنين در جلسات مرتبط با آموزشِ فرزندان، بر اهميت
و تحول بهنجار دانش و صميميت) در رشد زان تأكيد شود. با توجـه آمواعتماد، محبت، عاطفه،

ها ممكن نيست. همچنين، اين پژوهش،به طرح همبستگي پژوهش، استنباط نتايج علّي از يافته
ميمحدوديت ميهاي پرسشنامه را دارا بهباشد. بنابراين، پيشنهاد منظور افـزودن بـه غنـاي شود

و رفتا محتواي يافته رهـاي خرابكارانـه بـا ها، سنجش كيفيت دلبسـتگي، ميـزان ازخودبيگـانگي
 تر انجام پذيرد. استفاده از مصاحبه با نوجوانان براي بررسي دقيق
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